
هادى مرزبان سال هاسـت كه تنها كارگردانى اسـت كه فقط نمايش هاى اكبر رادى را 
به صحنه مى آورد. همكارى كه 29سـال پيش با اجراى نمايش پلكان شروع شد و اگر 
آنچنان كه خود او مى گويد در حال حاضر آخرين متن از رادى باشد كه به صحنه مى برد 
با پلكان هم به پايان مى رسـد. پلكان در ميان نمايش هاى رادى يكى از آثار شـاخص 
اوسـت؛ نمايشى كه به گفته رادى براساس سـه قطعه عكس از يك نفر در سه دوره از 
زندگى اش نوشته شده است. روايت مردى به نام بلبل كه از پسيخان رشت تا فرمانيه با 
پـس زدن آدم ها بالا مى رود و در نهايت نيز خودش عدالت را برقرار مى كند. حالا هادى 
مرزبان بعد از سال ها بار ديگر اين نمايش را با بازى دانيال حكيمى به صحنه برده است. به 
بهانه اين اجرا كه در اسفند و فروردين ماه در آخرين روزهاى سال گذشته به پشت صحنه 

اجراى نمايش رفتيم و با مرزبان درباره پلكان و بلبل و آثار رادى صحبت كرديم. 

شايد در اين مدت بارها به اين سوال تكرارى پاسخ داده باشيد كه چطور شد كه  �
بار ديگر به نخستين متنى كه در سال 63 از اكبر رادى به صحنه برديد رجوع كرديد 
و « پلكان» را بار ديگر به صحنه برديد و شما هم بارها به آن جواب داديد. اما شايد 

بتوانيد بگوييد كه چرا باز هم نمايشى از اكبر رادى؟ 
اين نكته را شايد براى نخستين بار دارم مى گويم كه پلكان احتمالا آخرين متن از 
آثار رادى است كه روى صحنه برده ام و بعد از اين اجرا احتمالا نمايشى از او را به صحنه 
نخواهم برد، البته اين نكته را بايد بگويم كه تنها كار بزرگ رادى كه تا الان كار نكردم 
و خيلى هم دوست داشتم همين حالا به صحنه ببرم، «از پشت شيشه ها» بود كه به 
دلايلى كه به شرايط كارى باز مى گشت در حال حاضر نمى شد به صحنه برد و پلكان را 
به صحنه بردم. اما اينكه چرا پلكان، شايد به اين دليل كه اين نمايش را حدود 18سال 
ــال ها جوان هاى زيادى بودند كه متن را خوانده و  پيش به صحنه برده بودم. در اين س
راجع به اجراى ما نكاتى را شنيده بودند و از من مى خواستند كه اين اجرا را به صحنه 
ببرم. جالب اينجاست كه همه به من مى گفتند كه آن پلكان يك اجراى ديگرى بود. 
ــت.  همان طورى كه مى دانيد خود نمايش پلكان در آثار رادى اثرى متمايز و خاص اس
ــيت دارم و معتقدم همه  ــوى ديگر خود من هم با توجه به اينكه روى آثار حساس از س
ــتند؛ درباره پلكان مى توانم بگويم كه اين اثر جزو سه كار  آثار رادى منحصربه فرد نيس

خاص اوست. 
من نقدهايى كه درباره پلكان نوشـته شده اسـت چه روى متن و چه در زمان  �

اجراى قبلى و اجراى كنونى شما خواندم كه اين نكته را تاكيد مى كرد. خود مرحوم 
رادى هم نسبت به پلكان و روزنه آبى و اگر اشتباه نكنم از پشت شيشه ها حساسيت 

خاصى داشت. 
در اين نمايش ها گونه هاى خاصى از درام را مى توانيد ببينيد و به همين دليل هم 
رادى حس خاصى به آنها داشت. در مورد باغ شب نماى ما هم رادى اين حس را داشت. 
با آن زبان قجرى كه در آن به كار گرفته بود و يك شيوه روايى خاص خودش را داشت. 
اما در مورد پلكان يك نكته ديگر را هم بايد اضافه كنم كه ديگر از من گذشته كه شهوت 
صحنه داشته باشم و بخواهم خودم را نشان دهم. يا جوان جوياى نام باشم. در تئاتر كار 
مى كنيد يا ماجراى مالى بايد داشته باشد يا ماجراى معنوى . به لحاظ معنوى كه خدا را 
شكر در موقعيتى نيستم كه به دنبالش باشم. به لحاظ مادى نيز تئاتر چيزى ندارد كه 
بخواهم به دنبال مسايل مادى آن باشم. اما بايد بگويم كه وقتى داشتم متن را انتخاب 
ــر مى برد كه احتياج  ــاس كردم كه جامعه در حال حاضر در زمانى به س مى كردم احس
دارد متنى مثل پلكان را به صحنه ببريم. جالب اينكه كسانى كه مى آيند اين نمايش 
ــته شده است. آن زمانى كه  را مى بينند مى گويند كه انگار يك ماه پيش اين متن نوش
اين متن نوشته شده بود هم خيلى از تماشاگر ها مى گفتند كه چقدر وصف الحال امروز 
است و حالا بعد از 20سال باز هم در موردش همين نظر وجود دارد. اينجاست كه من 
اين اصطلاحم را به كار مى برم كه برخلاف همه ظاهربين ها، رادى براى همه زمان ها و 

همه مكان ها مى نويسد. 
در دوسـال گذشـته شـما دو متن رادى را به صحنه برديد كه سال ها قبل اجرا  �

كرده بوديد. هم «پلكان»، هم «شب روى سنگفرش خيس خيابان». من اين شانس 

را داشتم كه هر دو اجراى «شب روى سنگفرش خيس خيابان» را ديدم و به جرات 
مى توانم بگويم كه اجراى سال 76 را بيشتر دوست داشتم. شايد به اين دليل كه آن 
اجرا در تئاتر شهر بود و حضور جمشيد مشايخى در نقش دكتر مجلسى را بيشتر 
دوسـت داشتم. از سوى ديگر وقتى يك نمايشـى كه خاطره خوبى از آن داشتى را 
دوباره ببينى شـايد توقع دارى ايـن اجراى دوم همان حس خـوب را به تو دهد. از 
سوى ديگر شما خيلى در اجراى دوباره «شب روى سنگفرش خيس خيابان» تغييرى 
نداديد و اجرايى با همان شـكل و شمايل اجرايى آن كار به صحنه برديد. اما درباره 
پلكان چون اجراى سال 63 را نديدم نمى توانم اين طور قاطع چنين نكته اى را اشاره 
كنم. اما شنيده ام كه فردوس كاويانى در آن اجرا يكى از به ياد ماندنى ترين بازى هايش 
را داشـته اسـت. خودتان چقدر اين اجرا را شبيه اجراى سال 63 مى بينيد؟ چرا به 

دليل همين ويژگى كه از آثار اكبر رادى مى دانيد، سعى نكرديد به روز رسانى كنيد؟ 
درباره شب روى سنگفرش خيس خيابان كه اشاره كرديد بايد بگويم كه رمز و راز 
هنر همين است كه شما مخيريد كدام اجرا را دوست داشته باشيد، البته من اينجا بايد 
ــتان اين دو كار را مقايسه مى كردند. دو  ــدم كه برخى از دوس بگويم كمى اذيت مى ش
اجراى شب روى سنگفرش خيابان دو اثر مجزا بود. دوستانى كه دستى برآتش داشتند، 
مى دانند كه چرا اين دو با هم متفاوت است. من حتى در شخصيت خود دكتر مجلسى 
ــى اجراى اول آدمى بود وصف الحال آن زمان و  ــدم. دكتر مجلس اين تفاوت را قايل ش
براساس كاركتر خود آقاى مشايخى و اين اجرايى كه آقاى فراهانى به جاى دكترمجلسى 
بازى مى كرد وصف الحال اين زمان. دكتر مجلسى هاى اين زمان حالت تهاجمى تر دارند 

و البته براساس روحيات و شخصيت بهزاد فراهانى اين دو اصلا قابل مقايسه نيستند. 
در يكى از بخش هاى كتاب مكالمات آقاى رادى گفتند كه هادى مرزبان خيلى  �

نگـران زمان اين نمايش بود و من به او گفتم كـه اجازه دارى كه كوتاهش كنى. اما 
شما بعد از دو روز گفتيد كه نمى توانيد از زمانش كم كنيد. با توجه به وسواسى كه 

از اكبر رادى سراغ داريد و با توجه به اجازه اى كه از ايشان داشتيد، نديدم كه بعد از 
درگذشتش خيلى دخل وتصرفى در كار هايشان داشته باشيد. 

اتفاقا در همين اجرا 30دقيقه از متن اصلى كوتاه شده است. در سال 63 البته 
من با رادى رودربايستى داشتم و اولين كارم با او بود و از هيبت رادى مى ترسيدم. از 
زمان دانشجويى او را مى شناختم. شايد چندين بار درباره آشنايى ام با او گفتم كه بار 
اولى كه قرار بود او را ببينم در راه كه مى رفتم قيافه خشن ايبسن در ذهنم بود. چون 
با ديالوگ هاى او آشنا بودم. شما اگر رادى را نديده باشيد و ديالوگ هايش را شنيده 
باشيد، فكر مى كنيد چه آدم خشن و تنومندى است. وقتى پشت آيفون صدايش را 
شنيدم گفتم كه كسى ديگر است. اين صدا نمى تواند متعلق به نويسنده اين نوشته ها 
باشد. وقتى كه او را ديدم متوجه شدم كه چه آدم جنتلمن و مبادى آدابى است. در 
مورد خاطره اى كه گفته راست مى گفت. من مدتى با متن كلنجار رفتم و ديدم كه 
واقعا شدنى نيست كه چيزى را كم كنم. بعد رادى خنديد و گفت درام صحيح اين 
است كه هر جايى را خواستيد كم كنيد. با اين همه در اين ربع قرنى كه در كنار هم 
كار كرديم آن قدر به من لطف داشت و من البته به عنوان وكيل مدافع رادى اجازه 
ــى، هر كارى خواست انجام دهد. رادى موسيقى خاص خودش را در  ندادم هر كس
نمايش هايش دارد. كلماتش مخصوص خودش است و ديگر در تاريخ ادبيات نمايشى 

مانند او نخواهيم داشت. 
خب اين باعث شـده است كه خيلى ها آثار اكبر رادى را به نام شما بشناسند و  �

اصولا كارگردان هاى ما به سراغ متن هاى او نروند. تنها دوسال گذشته بود كه به طور 
همزمان شما و آقاى دلخواه «خانمچه و مهتابى» را به صحنه برديد. انگار همه قبول 

كردند كه تنها كارگردانى كه آثارش را كار مى كند شما باشيد. 
يك نكته جالب به شما بگويم؛ من در اين سال ها آن قدر به آثار رادى آشنا هستم 

كه بچه ها وقتى ديالوگ مى گويند اگر يك واو جابه جا شود متوجه مى شوم و مى گويم 
اين مال رادى نيست. گاهى شده كه سر تمرين اصرار كردند كه اين جمله عين متن 
است اما بعد از اينكه كتاب را آوردند معلوم شده كه درست مى گفتم. چند شب پيش در 
صحنه، يكى از بازيگران گفت: «بارون داره مى آد.» بعد از اجرا گفتم اين جمله از نمايش 
نبود. رادى نمى گويد باران داره مى آد. همه گفتند كه نه جمله نمايش است. رفتيم به 
اصل نمايشنامه مراجعه كرديم و دقيقا ديدم كه نوشته داره بارون مى آد. سبك جمله ها 
ــال ها بود و به حدى رسيد كه  فرق مى كند. اين هم در اثر نزديكى روحى ما در اين س
ــت ببرم. تا جايى كه در آميزقلمدون من يك صحنه  اجازه داده بود در متن هايش دس
كامل را حذف كردم. جالب بود در تلويزيون آن صحنه بود. مجيد مظفرى در آن صحنه 
بازى مى كرد. در روى صحنه مرحوم آقالو بازى مى كرد. تا سه شب مانده به اجرا فرزانه 
(كابلى) و ايرج راد چانه مى زدند اين صحنه را حذف كنيد. مى گفتند كه اين صحنه بودن 
يا نبودنش چه لطمه اى به اجرا مى زند؟ اما قبول نمى كردم. تا سه شب مانده به اجرا كه 
بالاخره تصميم گرفتم و به فرزانه گفتم اين صحنه را حذف مى كنم كه او از خوشحالى 
ــش صبح به ايرج زنگ زد و گفت صحنه را حذف كرد اما در همان جا گفتم  ــاعت ش س
ــم مى گويم كه اگر زمانى در جايى آميزقلمدون را دوباره به صحنه بياورم اين  و الان ه
صحنه را اجرا مى كنم. به اين دليل كه اعتقاد دارم رادى درست نوشته است. پلكان را 
نيز با تخصصى كه دارم و وسواسى كه مى دانم رادى داشت، كوتاه كردم. سعى كردم كه 
هرس كنم نه اينكه كوتاه كنم. از حدود صدو خرده اى صفحه، يك پاراگراف يك پاراگراف 

حذف كردم و در مجموع شد نيم ساعت كه اين متن كوتاه شد. 
يعنى تغيير منحصر به همين كوتاه كردن بود؟  �

ــال با اجراى قبلى فرق داشت.  ــت. بلبل اجراى امس نه تفاوت هاى ديگرى هم داش
يك بار با دانيال حكيمى صحبت مى كردم به او گفتم كه اين بلبل به روزتر است. بلبل ها 

اين روزها خيلى پررو شدند. ديگه ميلياردى هستند و زير آن نمى پرند. 
گفتم كه در كارنامه فردوس كاويانى بازى در نقش بلبل يكى از كارهاى ويژه و  �

منحصربه فرد بوده است. از آنجايى كه مى دانم ايشان يكى از دوستان شما هستند و 
هنوز هم با هم كار مى كنيد اين سوال براى مخاطب پيش مى آيد كه چرا اين بار دانيال 
حكيمى دارد در نقش بلبل بازى مى كند. شايد مى شد به بازيگران ديگرى كه در اين 

سال ها با شما همكارى كردند حتى ايرج راد براى اين نقش فكر كرد. 
من افتخار مى كنم زمانى كه فردوس كاويانى در نقش بلبل بازى كرد و همان طور 
كه شما گفتيد خيلى خوب از عهده نقش برآمد و خودش هم زيبا بازى كرد. همان زمان 
اين بازى كلى سروصدا كرد. الان هم دانيال حكيمى اين نقش را خوب بازى كرده است. 
ــاگران با من صحبت مى كرد؛ گفت سه برهه از بازيگرى را  چند روز پيش يكى از تماش
دانيال حكيمى با شما كار كرده و در هر سه تاى آنها عالى بوده است. در سال 1367 در 
«آهسته با گل سرخ» كه با آن شناخته شد. در سال 84 هم بازى كرد و جايزه بهترين 
بازيگرى را گرفت و اين اجرا كه همه معتقدند بازى خوبى داشته است. البته به يك نكته 
اشاره كنم كه من در كارگردانى مى گويم اگر هنر داشته باشم يك قابله خوبم. اين بازيگر 
من است كه از بطنش يك شخصيت را خلق مى كنم. اگر يك كارگردان خوب باشم بايد 
سعى كنم كه خوب اين بچه به دنيا بيايد و بى درد باشد. بايد كمك به راحت بازى كردن 
ــته باشم اما خلق شخصيت كار آن بازيگر است. به اين نكته افتخار مى كنم كه  او داش
بازيگرانى كه با من كار مى كنند بهترين بازى شان را بازى مى كنند. اين فقط مربوط به 
بازيگرهاى شناخته شده نيست. با بازيگرهاى تازه كار هم كه كار مى كنم هميشه گفته ام 
كه سعى ات را بكن كه به نقش نزديك شوى. اما همان طور كه گفتيد در هر دو اجرا هم 
فردوس كاويانى و هم دانيال حكيمى نقش بلبل را فوق العاده بازى كرده اند. با توجه به 
اينكه من تاكيد داشتم كه اين شخصيتم به نسبت زمانه خودش بازى كند. بلبل اين 
ــت با تمام رذالت هايى كه دارد. امروز بلبل ها خيلى به  اجرا، بلبل زياده خواه امروزى اس
خودشان حق مى دهند كه ميلياردى بالا بكشند و هيچ كس هم حق ندارد كه به آنها 

چيزى بگويد. 
پلكان همان طور كه اشـاره كرديد يكى از آثار شـاخص اكبر رادى است. خود  �

ايشـان در جايى گفته اند كه اين نمايش را با توجه به سـه قطعه عكس نوشته اند. 
سه قطعه عكس در سه زمان از فردى كه يكى از دانشجويان ايشان به او داده بود. با 
توجه به شناختى كه از آثارش داريد فكر مى كنيد راز متفاوت بودن پلكان چيست؟ 
ــودم بزرگ ترين دغدغه ام  ــى كه جوان ب ــاى كارى ام حتى زمان ــه دوره ه در هم
فقروگرسنگى بود. فقر را خوب مى شناسم و تجربه كردم. من دردى دارم. همان اول 
وقتى رادى را پيدا كردم و با همين پلكان وارد دنياى عظيم او شدم، فهميدم كه او 
ــتم جز رادى پيدا كنم كه راجع  هم همين درد را دارد. من چه محملى را مى توانس
به بى عدالتى اين طور زيبا گفته باشد. شما اگر آثار رادى را ببينيد در تمام كارهايش 
ــيطنت هايى در  ــه به من مى گفت تو يك ش بى عدالتى و فقر موج مى زند. او هميش
اجرايت دارى كه آن را در كارگردانى ات به كار مى گيرى كه من دوست دارم. من آن 
ــود را انجام مى دادم و جالب اينكه اين مرد نازنين در  ــزى كه حق كارگردانى ام ب چي
تجديد چاپ هايى كه بر آثارش داشت اين تغييرات را لحاظ مى كرد. براى همين هم 
ــما در تك تك ارگان ها و نهادهاى ما ببينيد آن كسى كه  پلكان را انتخاب كردم. ش
كارش را بلد است، كلاهش پس معركه است. بايد مثل بلبل زرنگ باشى تا بتوانى 
ديگران را كنار بزنى. من گهگاه مى گويم بلبل لازم نيست ميلياردى بدزد. همين كه 
در صف ترافيك ايستادى كسى كه در بين خطوط مى زند تا چندمتر جلوتر بياستد 
اونم بلبلچه است. هر كسى كه عادت داشته باشد حقوق ديگران را بخورد نوعى بلبل 
است. من براى ابراز فرياد و دردى كه داشتم پلكان را برگزيدم. بايد بگويم كه آدم هاى 
رادى آدم هاى دور از ذهنى نيستند. در همين اجرا خيلى ها با من صحبت كردند و 
گفتند شبيه بلبل را مى سازيم و من مى گويم كه نسخه نمى نويسم فقط آنچه را بايد 

نشان دهم، نشان دادم. 
شخصيت اول نمايش هاى اكبر رادى بيشتر آدم هاى مثبت تئاتر هستند. اما بلبل  �

شخصيت مثبت كه نيست سيماى ضدقهرمان هم دارد. 
يك نكته اى بگويم همان طور كه گفتم من با دانيال حكيمى سه نمايش از كارهاى 
رادى را همكارى كردم. خدا رحتمش كند اكبر رادى را، مى گفت نمى دانم چه اتفاقى 
ــتم سيناى آهسته با گل سرخ را دوست  ــت. من نمى خواس براى اين نقش رخ داده اس
ــته باشند. بهمن ملودى شهر بارانى را نمى خواستم دوست داشته باشند اما بازى  داش
ــده است كه مردم دوست شان داشته باشند. در اين نمايش هم همين طور؛  او باعث ش
بعضى جاها مردم بلبل را دوست دارند. اصولا در رئاليست قهرمان وجود ندارد. آدم هاى 
ــترى را نمى خواهم روى آن بگذارم.  ــتند. اسم خاكس رادى هم بد بد و خوب خوب نيس
شخصيت هايش واقعى هستند. در كارهايش آن كسى كه قاتل است عاشق هم مى شود. 
در همين كار يك بخشى بود كه در حذف ازبين رفته بود. با حركت نشانش دادم. در 
بدترين جايى كه بلبل دارد به بمانى ناسزا مى گويد و بمانى به پاى بلبل مى افتد. يك 
حركت گذاشته ام كه او دستش را روى سر بمانى مى گذارد. از آن طرف آدم خيلى خوب 
رادى هم خطا مى كند. انسان اين طورى است. آدم هاى رادى داراى كاركتر و بيوگرافى 
خاصى هستند. آدمى نيست كه الكى خلق كرده باشد. هميشه مى گفت شب نمى نشينم 
و درام خلق كنم. كارخانه درام نويسى نداشت. براى همين هم روى كارهايش حساسيت 
داشت. شش ماه جان مى كند تا ديالوگ ها را بارها تكرار مى كرد تا اين آثار را مى نوشت. 

آدم هايش كامل هستند. اگر بد هست خوبى هايى هم دارد. 
دقيقا بلبل در عين حال كه منفى است، دوست داشتنى است.  �

اين هم از زرنگى و هفت خط بودن اين شخصيت است. 
نمايش در پس سه برهه تاريخ جريان پيدا مى كند. يك فضاى روستايى در نماى  �

اول. بعـد در نماى دوم دوچرخه وارد مى شـود يعنى كمى مدرنيته توى فضا آمده 
است. در پاره سوم كه در فرمانيه زندگى مى كند. در كنار فضاى دراماتيك يك برش 
تاريخى را نشان مى دهد، اما در اجرا شما فرم را وارد كرديد، حركاتى كه صحنه ها را 
به هم پيوند مى زند. اين، مقدارى كار را از فضاى رئاليستى رادى بيرون آورده است. 
در تمام آثارى كه از رادى كار كردم حركت گذاشتم. يك قرارداد نانوشته بين من، 
رادى و تماشاگرم بود. تماشاگرم باور كرده است در اين نوع رئاليسم اين حركت وجود 
دارد. در شب روى سنگفرش خيس خيابان هم صحنه تجاوز كه خيلى عجيب و غريب 
ــم كه گفته بود اگر 20صفحه  ــان دادم. جمله اى از رادى نقل مى كن ــود را با فرم نش ب
مى نوشتم، نمى توانستم با اين يك فرم به اين خوبى نشان دهم. اگر با تماشاگر عادى 
صحبت كنيد، مى گويد كه چقدر خوب اين پيش درآمدها خط داستان را به ما نشان 
مى داد. من در اين فرم ها از يكى از مقدمه هاى رادى برگرفتم. او در جايى در جواب اين 
سوال كه مى توانى در يك جمله پلكان را تعريف كنى مى گويد: پلكان قصه حركت يك 
آدم از پسيخان رشت تا فرمانيه تهران. من اين را گرفتم و براى تماشاگر عام كه دير بتواند 
متوجه شود به صورت اورتور يك پيش درآمد كل صحنه را به نمايش مى گذاشتم. تمام 
اتفاقات در پنج صحنه نمايش نشان داده مى شود. در پسيخان از قهوه خانه آغاز مى شود 
و در صحنه پايانى از كاخ فرمانيه بيرون مى آيند و فكر مى كنم تماشاگر هم با آن ارتباط 

خوبى برقرار مى كند. 

تماشاخانه

 اديپوس

محل: ايوان شمس
ساعت: 20:00

مدت: 90دقيقه
بهاى بليت: 20/000تومان

كارگردان: امين اصلانى 
ــمى، لادن  ــين هاش ــران: افش بازيگ
مستوفى، فرخ نعمتى، محسن حسينى، 
بهروز  پوربرجى، عاطفه تهرانى، امير باران  

لويى و مرتضى ضرابى 
مدير توليد: حسن جودكى

تهيه كننده: مهرداد فلاطونى
ــوس آنئوس  ــوس روايت «لوكي اديپ
ــوف بنام رومى است كه از  ــنكا» فيلس س
ــى در دنياى  روايت هاى تاثير گذار نمايش
تئا تر است كه به دست «تد هيوز» شاعر و 
نويسنده انگليسى بازخوانى و ترجمه شده 
و در طول تاريخ نمايش تنها يك بار توسط 
پيتربروك كارگردان شهير دنياى تئا تر در 
قالب فقط يك اجرا روى صحنه رفته است. 
ــانى: بزرگراه شهيد گمنام، ابتداى  نش

بزرگراه كردستان، ايوان شمس

سه گانه اورنگ
 

ايرانشهر، سالن استاد سمندريان
ساعت: 19:00

مدت: 70دقيقه
بهاى بليت: 20/000 تومان

نويسندگان: عليرضا نادرى، محمدامير 
ياراحمدى، نيما نادرى 

كارگردان: محمد حاتمى 
دراماتورژ: آرش پارساخو 

بازيگران: گلاب آدينه، پيام دهكردى، 
مريم سعادت و عماد سالكى 

طراح لباس: پريدخت عابدين نژاد
طراح صحنه و نور: محمد حاتمى 

انتخاب و ضبط موسيقى: رضا مهينى 
سه شخصيت در سه زمان و مكان مختلف 

سرنوشت زمان حال خود را روايت مى كنند. 

باغ آلبالو
ايرانشهر، سالن شماره يك

ساعت: 19:30
مدت: 90دقيقه

بهاى بليت: 20/000 تومان
نويسنده: آنتوان چخوف

كارگردان: حسن معجونى 
بازيگران: هما روستا، سعيد چنگيزيان، 
رضا بهبودى، هوتن شكيبا، ليلى رشيدى، 

مهدي كوشكي و داريوش موفق 
طراح لباس: ويشكا آسايش 

ــكايا بعد  خلاصه نمايش: مادام رانوس
ــن به خانه و باغ  ــال دورى از وط از پنج س
پدرى اش باز مى گردد و مى فهمد كه باغ 
آلبالويشان قرار است به دليل بدهى بانكى 

به حراج گذاشته شود.

روزنه آبى

در نقد نمايش «پلكان»
روايت قربانيانى كه فقط از درهاى بسته عبور مى كنند

«پلكان» نوشته«اكبر رادى» روايت استحاله وجدانى مردى است كه از هيچ 
ــانه هاى همه مى گذارد و بالا مى رود. او براى  ــروع مى كند، پايش را روى ش ش
رسيدن به اهدافى كه براى خود ترسيم كرده از قربانى كردن آدم ها و له كردن 
ــقش  ــدارد. از «بمانى» دخترى كه روزگارى دل در گرو عش ــان هيچ ابايى ن آن
داشت گرفته تا كارگرانى كه در دهه چهارم زندگى اش ضد او مى شورند، همه 
ــد. روايت زندگى مردى كه از  را قربانى مى كند تا به آرزوهاى دورودرازش برس
لمپنيسم به بورژوا رسيده و خود را بناكننده فرمانيه مى داند. او با دزديدن گاو 
ــبى خود را شروع مى كند و در  «آقاگل» پيرمرد بينواى هم ولايتى اش كاروكاس
دهه پايانى زندگى اش تبديل به سرمايه دارى مى شود كه براى افزودن سرمايه و 
تسكين حس طمع ورزى اش يگانه پسرش را وامى دارد با ثريا دختر سرمايه دار 
مشهور شهر ازدواج كند. او همه را وسيله مى كند تا به اهدافش برسد. در منطق 
او «يحيى» نوكر باوفايش كه بار فلسفى نمايش را به دوش مى كشد، كسى است 
كه «فقط از درهاى بسته عبور كرده است». او مى داند بى كسى يعنى چه و آدم 
دلسوخته به چه كسى مى گويند اما با اين حال در منشور اخلاقى او هدف وسيله 
را توجيه مى كند.  نمايش پلكان براى دومين بار به كارگردانى «هادى مرزبان» 
در تالار اصلى تئاتر شهر روى صحنه رفته است. روايتى با پرسوناژهاى زياد كه 
مى كوشند داستان را در پنج پرده بازى كنند. طراحى صحنه رئال است و صحنه 
مدور گردان به خدمت روايت درآمده تا فضاى لازم براى بازى پنج پرده نمايش 
سه ساعته «پلكان»، يكى پس از ديگرى در اختيار پرسوناژها قرار گيرد. با اينكه 
«پلكان» اكبر رادى در زمره تراژدى هاى مدرن اجتماعى طبقه بندى مى شود و 
روايت سه دهه از زندگى آدم هايى است كه روزگارى در ايران زندگى  كرده، رشد 
كردند يا له شدند، اما نمايش مرزبان در خلق و انتقال بار فلسفى اين تراژدى ناكام 
مانده و صرف نظر از وقت بسيار طولانى نمايش كه سه ساعت به درازا كشيده، 
بازى ها و شخصيت پردازى ها به خدمت متن درنيامده است. ورود پشت سر هم 
شخصيت هاى جديد بدون زمينه چينى و باورپذير كردن شخصيت پردازى ها در 

هر پرده به ويژه در صحنه  دوم درست در 
ــودش را به داخل  ــه اى كه بمانى خ لحظ
ــبيه يك  ــتر ش ــه مى اندازد، بيش رودخان
فانتزى خنده دار شده تا روايت يك تراژدى 
ــه ساعت مدت  اجتماعى؛ در حالى كه س
زمان ايده آلى براى پردازش هاى عميق تر، 

حرفه اى تر و تئاترى تر است. 
پرده اول، خانه اى روستايى در حومه 
ــر و رئال  ــت: آقاگل- با بازى باورپذي رش

ايرج راد- از دزديده شدن «طلا» صحبت مى كند و آه مى كشد. گاوى كه تمام 
خرج و مخارج زندگى آقاگل را بر عهده داشته و تمام داروندار اين پيرمرد بينوا 
محسوب مى شود. پيرمرد در حال دردودل با هم ولايتى اش است كه «بلبل» - با 
بازى اگزجره شده دانيال حكيمى- به جمع آنان مى پيوندد و در يك سياه بازى 
جنجالى آقاگل را از ميدان به در كرده و در پايان صحنه اول با نورپردازى تند و 
گل درشتى كه روى بلبل و هم دستش شاهديم، تماشاگر درمى يابد سارق طلا يا 
گاو آقاگل كسى جز بلبل نيست. نمايش صحنه به صحنه پيش مى رود و در هر 
صحنه «بلبل» براى رسيدن به اهدافش يكى يا گروهى را قربانى مى كند و پيش 
مى رود. آغاز هر صحنه با بازى كانسپچوال اعضاى گروه فرم «فرزانه كابلى» همراه 
است كه مى كوشند پليدى تفكر بلبل و اثرات آن بر زندگى خود و اطرافيانش 
ــاگر القا كنند.  را در قالب اكت هاى بدنى بدون كلام و حركات موزون به تماش
ــعارى است كه مى خواهد  پايان بخش هر صحنه هم همان نورپردازى تند و ش
خباثت بلبل را عريان كند و لقمه را جويده به دهان تماشاگر گذارد تا مبادا او 
ــد و رمزگشايى كند. در واقع نورپردازى به جاى اينكه به خدمت  خود بينديش

كديابى و رمزگشايى روايت درآيد خيلى شعارى و ابزارى از آب درآمده است. 
نكته اى كه درباره بازى ها بايد گفت اينكه گروه بزرگ و پرجمعيتى كه درگير 
اجراى اين نمايش است و سه ساعت از وقت تماشاگر را مشغول كرده، بازى  قوى 
ــف بارتر اينكه بازى آقاى دانيال  و درخورى از خود به نمايش نمى گذارند و تاس
حكيمى خواسته يا ناخواسته بسيار اگزجره از آب درآمده و بازى بازيگران ديگر را 
در تمام صحنه ها ماسكه كرده و زير تاثير خود قرار داده است. اكت بدنى حكيمى 
در تمام صحنه ها بالاست. ديالوگ ها را با فرياد مى گويد و در تمام مدت بازى، 
حس او بر تكنيكش غالب است. همين فوران كردن حس باعث شده بازى بسيار 
اگزجره از آب درآيد و توى ذوق تماشاگر بزند، در مقابل دادهاى ممتدى كه در 
بيان بلبل نهفته است، ساير بازيگران با بيان نمور و در مقايسه با حكيمى با بيان 
بسيار ضعيف و پايينى ديالوگ ها را بيان مى كنند. نكته حايز اهميت اينكه وقتى 
ــى ايفاى نقش كند اين بر عهده كارگردان است  ــت چهره اى در نمايش قرار اس
كه در هدايت صحنه ها گوش به زنگ باشد كه بازى بازيگران تحت الشعاع بازى 
چهره ها قرار نگيرد. در خوشبينانه ترين حالت مى توان گفت بازى اگزجره شده 
حكيمى و فوران توى ذوق زننده حس او كه در تمام صحنه ها مشهود است و به 
جاى اينكه به خدمت بازى   خود و ديگران درآيد، به ضرر بازى ها تمام شده، كاملا 
ناخواسته بوده است. در مقابل بازى كاراكتر آقاگل با نقش آفرينى آقاى ايرج راد 

خيلى طبيعى، رئال و دلنشين پيش مى رود و به دل تماشاچى مى نشيند. 
ــيده تراژدى اجتماعى رادى را به روز كرده و مطابق با  با اينكه مرزبان كوش
جامعه امروز ايران روى صحنه ببرد و به گفته خودش پلكان 91 او در مقايسه 
با پلكان سال 63 او 28 سال تفاوت دارد، اما اين بازآفرينى تنها در چند ديالوگ 
مختصر، نوسان قيمت دلار و تيكه كنايه هاى دست چندم گفتارى خلاصه شده 
و متاسفانه با وجود كوشش فراوان گروه پرجمعيت او، در نهايت دومين روايت 
مرزبان از پلكان رادى با ناكامى مواجه شده و نسل جوان امروز كه با مقوله تئاتر 
مدرن و تئاتر اجتماعى آشناست و مى داند مى توان در 30 دقيقه مفهوم فلسفى 
عميقى را با اكت بدنى و بازى فاخر به تماشاگر انتقال داد بى آنكه تصور كند به 
شعور تئاترى اش توهين شده، مدام از خود مى پرسد چرا بايد سه ساعت وقت 
صرف كند و روايتى به ظاهر نوشده از يك مقوله اجتماعى كهنه تراژيك را تماشا 

كند و حتى از پرفورمنس و زرق وبرق فراوان آن هم لذت نبرد. 

هنر
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صفحه 8 اگر خراب نيست، درستش نكن، گفت وگو با بهمن فرمان آرا

صفحه 9 مدتى است فيلم نمى سازد، عزت االله انتظامى

صفحه 10 «آرگو»؛ مونولوگ به جاى ديالوگ، نگاهي به پرحاشيه ترين فيلم سال

 فرزانه ابراهيم زاده

هادى مرزبان:

دردهايم را 
در كارهاى رادى يافتم
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ستاره جاويد

آدم هاى رادى داراى كاركتر و بيوگرافى خاصى هستند. 
آدمى نيست كه الكى خلق كرده باشد. هميشه مى گفت شب 

نمى نشينم و درام خلق كنم. كارخانه درام نويسى نداشت. براى 
همين هم روى كارهايش حساسيت داشت. شش ماه جان مى كند 

تا ديالوگ ها را بارها تكرار مى كرد تا اين آثار را مى نوشت. 
آدم هايش كامل هستند. اگر بد هست خوبى هايى هم دارد


